
 

 صی مطالعات زبان و ادبیات غناییتخص - فصلنامۀ علمی           

  آبادگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف   
  59-74، ص. 1399 بستانات، پنجو  سی، شمارة دهمسال            

  

  اعتصامی گراي پرویندر اندیشۀ واقع» گل سرخ«کارکرد نشانۀ 
  1سکینه عباسی

 2روح االله هاشمی

  
  

 چکیده

پردازي و رویارویی با زبان و ان کمتر شناخته شدة معاصر ایران، پروین اعتصامی است. اشعار وي به دلیل مناظرهیکی از شاعر
سبب بیماري، ورود به دنیاي طبیعت را به همراه داشته است؛ اما نه براي  اندیشۀ وي به نگرش ادبیات زنانه (مؤنث) معروف است.
» ویژه زنبه  ،عمر کوتاه بشر«ویژه گیاهان بازتاب هاي اجزاي طبیعت بهجۀ مهم که زمزمهلذت یا آرامش مطلوب، بلکه براي این نتی

مورد از قطعه، مثنوي و قصیده  27در بیش از  ،در شعر او کارکردي نمادین یافته و در بستر تمثیل» گل سرخ«است. از میان این اجزا، 
گري گل در برابر ساکنان باغ و اجزاي آسمان به تصویر کشیده شده نفس) و پرسش از مجراي مناظره، مفاخره (خودگویی و حدیث

شود تا نوع بررسی می -که درآن شاعر از نشانۀ گل سرخ بهره برده-است. در این مقاله به روش تحلیلی ـ توصیفی تمام اشعار روایی 
دهد که نقش و کارکرد متفاوت گل سرخ می نگاه شاعر به جایگاه خود به عنوان زن در ادبیات فارسی تحلیل گردد. حاصل کار نشان

دهد می بازتاب گرایی زنانه را در ادب تغزلی فارسیاي خاص از واقعخصوصاً و در مجموعۀ اشعار پروین عموماً، گونه هامونهن در این
به بیانی دیگر، در این هاي مدرنیسم است. که برخلاف هنجارهاي مرسوم ادب غنایی و اساطیري قوم ایرانی بوده و از اولین نشانه

در پیوند با عشق و زیبایی و تقدس نیست؛ بلکه با ماهیت مادي وي در اجتماع یعنی » معشوق«عنوان  به» زن«نگرش خاص، جایگاه 
  گره خورده است.» جوانی ناپایدار«

  
 . اعتصامی، گل سرخ، رمزپردازي، رئالیسمادبیات غنایی، پروینها: کلیدواژه
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  . مقدمه1
تواند کوتاه یا بلند است. این بیان هنري می) Allegoryها، تمثیل (هاي بیان غیر مستقیم معانی و اندیشهیکی از شیوه

یابد. در این شود و گاه در کلیتی منسجم شکلی گسترده میکه گاه به یک یا چند جمله یا چند بیت محدود میباشد؛ چنان
، »ب معادلهاسلو«، »کنایه تمثیلی«، »مثل«، »استعاره تمثیلی«، »تشبیه تمثیلی«مورد بلاغیون، تمثیل را در اشکال مختلفی چون 

ها در گروه روایی و توصیفی قابل اند. همۀ این نمونهکرده تقسیم» تمثیل رؤیا«(پارابل) و » حکایت تمثیلی«، »افسانه تمثیلی«
  ).76: 1384بندي هستند (حمیدي، بخش

م یا نثر که به یکی از پرکاربردترین روایات تمثیلی است که عبارت است از حکایتی کوتاه به نظ )Fableافسانه تمثیلی (
کند. در این قبیل می شده و نویسنده یا شاعر، برداشت و مقصود خود را با تأکید بیانقصد درس اخلاقی یا سودمند ساخته

جان، مفاهیم ها اغلب حیوانات هستند اما اشیاي بیاي اخلاقی یا معنوي دارند، شخصیتمایهحکایات که معمولاً درون
آفرینان انسانی و حیوانی در تمثیل گردند. گاهی نیز ترکیبی از نقش است در آن ظاهر ان نیز ممکنها و خدایانتزاعی، انسان

اي تنگاتنگ وجود دارد؛ یعنی یک عقیده یا ساخت و پیام آن رابطهحال میان روساخت روایت و ژرف هر دارند. به حضور
 این ). به83: 1383(گورین و دیگران،  گر استمعناي یک عقیده یا یک شیء خاص دی شیء در روایت تمثیلی، تنها به

  دارند. ها یا رویدادهاي بیرون از داستان مطابقتهایشان در نظام ایدهها و رویدادهاي داستان با معادلترتیب شخصیت
هاي هداراي نمونۀ دیگري نیز هستند که در آن پدید، دارند حیوانی خاصشا که آنها شدة نظر از گونۀ شناختهها، صرففابل

 و آغاز قرن ششم کنند. در دیوان شاعران قرن پنجمنقش می طبیعی نظیر کوه، دریا، اجرام آسمانی، درختان و نباتات ایفاي
هـ)، ناصرخسرو  465ف. توسی (هـ)، اسدي 429ف. سیستانی ( هـ)، فرخی 433ف. دامغانی ((هـ.ق) همچون منوچهري

ها و هاي فراوانی از مناظره میان گلهـ) نمونه510ف. نیشابوري (هـ) و خیام 520ف. ( معزي هـ)، امیر 481ف. قبادیانی (
  ).101-9: 1385شود (ر.ك: پورجوادي، می گیاهان، اجرام و اشیا و برخی مفاهیم مجرد همچون عقل و خرد دیده

پذیر نمود؛ وان آنها را نقشتانسانی هستند بسیار دشوار میها، فاقد رفتار و حرکت و حواس شبهجا که این پدیدهاز آن
 یا گفت1»مناظره«گویند و اغلب در می سخن» زبان حال«دلیل آنها غالباً با  همین هاي حیوانی میسر است. بهکه در فابلچنان

کردن و و استفاده از حواس انسانی نظیر: شنیدن و دیدن، لمس» گفتن سخن«گویی دو جانبه حضور دارند. بنابراین  و
شود میهاي تمثیلی است و آنچه از این رهگذر حاصلها در داستانترین کنش شخصیتی این پدیدهردن عالیاستشمام ک

  است. شده گو تشکیل و اي داستانی است که ساختار آن از گفتمناظره
سلام، اوج اما پس از ا 2گردد.ویژه ایرانیان به دوران کهن فرهنگ قوم بازمیتمثیل در میان مردم مشرق زمین به ۀسابق
شدن آثار  منشی و سرودهدمنه توسط نصراالله و بعد و به دنبال ترجمۀ کلیله (هـ.ق) به 6پردازي تمثیلی ایرانی از قرن داستان

هاي شدن اصطلاحات و پدیده است. در ادبیات صوفیانه نیز اغلب بار روشن داده گنجوي رخنظامی سراسر تمثیلی حکیم
المعاد سنایی آغاز شد. بنابراین کاربرد تمثیل و انواع آن است که با آفرینش سیر العباد الی این نوع نگرش و بینش بر دوش

 است که هر دو در بستر ادبیات آموزشی و تعلیمی قابل شده فارسی بر دو بعد اخلاق و عرفان بنا نهاده تمثیل در ادبیات
  است. بررسی

ي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در نگرش بشر عموماً و هاگیري انقلابدنبال شکلدر ادبیات معاصر جهان به
تأثیر نماندو از توجه به هرگونه ها، بیاي به وجود آمد. ذهن ایرانیان نیز از این نگرشهنرمندان خصوصاتًحولات گسترده

شده در آثار ندیشۀ طرحشد. در ادامه ا گرایی در باب هر گروه خاص، به عموم مردم متوجهویژه دربار و تقدسمرکزیت به
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خود متأثر شدند. اما انواع سانسورها و » فرديناخودآگاه«نبود و شاعران از » جمع ناخودآگاه«هنري و ادبی دیگر متأثر از 

شد تا آنها متوجه نمادگرایی و تمثیل در دورة روشنگري شوند؛ با این تفاوت  بودن فضاي اجتماعی و سیاسی نیز عاملیبسته
جاي اخلاق فردي، اخلاق سردمداران (در  هاي سیاسی و اجتماعی درآمد و بهنمادپردازي در خدمت بیان آموزه که این بار

و  بهار میرزا، محمدتقی، ایرجگیلانی الدینپردازان معروف این دوره به اشرفقرار داد. ازتمثیل ارتباط با مردم) را هدف
  کرد. ارهاش تواناعتصامی میترین آنها یعنی پروینمعروف

بیشترین تمثیل در شعر معاصر سرودة پروین اعتصامی است. مضامین اخلاقی و حکمی بیش از سایر موضوعات در 
آفرینان آن را گل و خاك، سگ و اي است و اشخاص و نقشهاي پروین مناظرهشود. ساختار تمثیلمی هاي او دیدهتمثیل

 دهند. در این نظام گفتمی و طناب، امید و ناامیدي و مانند آن تشکیل گرگ، جغد و طوطی، بط و ماهی، نخود و لوبیا، دلو
آفرینان تمثیل، نمادها هستند. شود. نقشپاسخ میان دو یا چند نشانۀ ادبی رد و بدل می و چیز در قالب پرسش گویی همه و

و  دف مضمون پندآمیز دستهاي منظوم است، گفتگو تدبیر اساسی اوست، تمثیل اساس کار اوست ولی هناظم فابل«او 
ریختن یادهاي مختلف حافظه و  کند ولی هرگز به درهماست. تخیلش از طریق زبان اشیا و حیوانات کار می پایش را بسته

  ).252-250: 1380(براهنی، » ندارد و مکانی یادها توجهی از میان برداشتن دیوارهاي زمانی
، که عموماً گل سرخ و گاه بنفشه و لاله و سنبل »گل«ی کارکرد نماد شده به روش توصیفی ـ تحلیل در این مقاله کوشش

ثمر، امروز و فردا، برف و بوستان، ها، قصاید و قطعات آتش دل، احسان بیگردد. مثنوي است، در اشعار پروین بررسی
پنهان، گل و خار، گل عیب، گل پژمرده، گل سود، گل بیبی ۀبنفشه، بهاي جوانی، عمر گل، فریاد حسرت، قدر هستی، گری

پژمردگی، جمال گل، حقیقت و مجاز، نااهل، نوروز، بستر  ۀخودرو، گل و خاك، گل و شبنم، پیام گل، تاراج روزگار، توش
  این پژوهش هستند.

  . پیشینۀ تحقیق1,1
بخش یباییروست. توجه به عناصر زهاي ارجمندي پیشطور عام پژوهش دربارة نماد و جایگاه آن در ادبیات فارسی به

عنوان  اي تحتها و جایگاه آن در خلق اثر ادبی در ادبیات فارسی ابتدا به قلم تقی پورنامداریان در رسالهنماد یا رمز، گونه
شد و سپس  فراهم سینا و سهروردي)هاي عرفانی ـ فلسفی ابن(تحلیلی از داستان» فارسی رمزي در ادب هايرمز و داستان«

) مقدم بر چاپ اثر 1372جلال ستاري (» مدخلی بر رمزشناسی عرفانی«منتشر شد.  و ) چاپ1383(در قالب کتاب در سال 
را به خوبی » نماد«و » رمز«)، اصطلاحات ادبی 1383» (بیان«شمیسا در کتاب  جز این سیروس است. به شده پیشین چاپ

ي به مقولۀ نماد در ارتباط با بازتاب آن در تر)، نگاه تازه1385محمود فتوحی ( ۀنوشت» بلاغت تصویر«است.  کرده تعریف
) از آثار نوتر در این حوزه 1390محمد پارسانسب ( ۀنوشت» هاي تمثیلی ـ رمزي فارسیداستان« است. ادبی داشته مکاتب

ها و نامههمچنین پایان است. نموده هاي تمثیلی فارسی را تحلیلاست که ضمن تعریف دقیق اصطلاحات، گلچینی از قصه
شده که  معاصر انجام قالات فراوانی در استخراج و تحلیل نمادها در ادبیات غنایی و عرفانی فارسی و همچنین ادبیاتم

هاي ها و سایر پژوهشنامهمقالات، پایان ةکنندهاي نمایهدر سامانه» نماد، نمادپردازي و سمبولیسم« هايهکافیست با کلیدواژ
  آید. علمی جستجو شود تا شمار آن در نظر

ها دربارة ارتباط روست. بیشتر این تحقیقهاي بسیاري پیشاعتصامی و اشعار او پژوهش طور خاص، دربارة پروینبه
اشعار پروین با ادبیات تعلیمی، پیوند مناظره با قطعات تمثیلی پروین و شیوة مناظرات او، مقایسۀ شعر پروین و شاعر زن 

هاي مدرن، نزدیک به شعر رد شعر فروغ، زنانه و اشعار پروین بدون تأثیر از نگرشفرخزاد است. در این مو معاصر او فروغ



 62/ گراي پروین اعتصامیدر اندیشۀ واقع» گل سرخ«کارکرد نشانۀ 

  
هاي زنانۀ شعر پروین انجام شده، نیز استخراج برخی اصطلاحات ویژگی دربارةاست. البته اگر تحقیقی  شده مردان دانسته

 است. با این ندیشۀ زنانه او مورد نظر نبودهمربوط به زنانگی نظیر: هنرهاي زنانه، پوشاك زنان و مواردي مانند آن است و ا
شود می کوشش پژوهش این در .است نگرفته صورت یشژوهپ اکنونت مشخص طور به پروین شعر در نمادپردازي دربارة حال،

  شود: داده هاي زیر پاسخبه پرسش
  . کاربرد اجزاي طبیعت در شعر پروین چگونه است؟1
 . نقش مقابل اجزاي طبیعت چیست؟2

 هاي گل و نیز کارکرد و نقش آن در شعر پروین چگونه است؟ساخت تمثیل .3

 . جایگاه تمثیل گل سرخ در اندیشه پروین در پیوند با ادبیات مؤنث چیست؟4

  . بحث و بررسی2
  ها. نمادها و نشانه1. 2

خی نماد را سمبول است. بر مانده به باقیساخت نماد، تشبیه است؛ تشبیهی که از ارکان چهارگانۀ آن مشبهژرف
)Symbolسمبول قرینۀ صریحی 190-189: 1371؛  شمیسا، 1 :1376اند (پورنامداریان، ) (نشانه و علامت) اروپایی دانسته .(

هاي فرهنگی بحث (عرفانی، غنایی، عام، سیاسی و انتقادي، حواسی و ...) است که ندارد و درك آن مستلزم آشنایی با زمینه
افتد و تبدیل به می کثرت استعمال جا اثر بر سپس آید،می وجود و الزام اجتماعی و فرهنگی و گاه سیاسی به ابتدا بر اثر اجبار

آن را در یک تمثیل  خودآگاه شاعري اگر دعب رو ابتدا کاربرد آن ناخودآگاه است. در مرحلۀشود. از اینکیفیت درونی ادبی می
هاست که اي از نمادها و نشانهکرد. دنیاي ذهنی پروین مجموعه ۀ ادبی خواهدکار برد، استفادة خاص خود را از آن نشانبه

کند و با می پنداري کند و با برخی از آنها همذاتمی است. او آنها را حس مانده حقیقت آن از ذهن مردمان عادي پنهان
گفتگو واداشتن  کند تا از رهگذر بها مینشین آنهپردازد، گاه خود را جابینش خاص به تأویل و تفسیر کار و کردار آنان  می

  تصویر بکشد. عنوان یک انسان بهعنوان یک زن و البته در جهان بهایشان، جایگاه خود را در جامعه به
  . نشانۀ گل سرخ 1,1,2

هاي فراوانی آور است. در ادبیات غرب دربارة این گل نمادپردازيبه خاطر زیبایی شکل و خوشبویی نام» گل سرخ«
ها هاي اولیه است که بر روي این آبارتباط با پیدایش و منتج از آب در سرخ وجه کلی نمادگرایی گل«است.  گرفته صورت

دهد. گل سرخ نشانۀ کمال تام و تمامیت بدون نقص است. نماد جام زندگی، روح، قلب و می ایستد و گلگل سرخ برپا می
شود. می جمع آن در مسیح خون که است جامی سرخ، گل مسیحیت در ).741 -743 ،4ج :1385 دیگران، و (شوالیه »است عشق

م)، گل سرخ نماد بانوي راهنماست. در این اثر فاخر ایتالیایی، بئاتریس در آخرین مرحلۀ 1265-1321دانته ( الهی در کمدي
). گل 745: 1385ست (همان: خلسه اوفارسی نماد جذبهدهد. گلستان در ادبیاتبهشت به دانته، معشوق خود، گل سرخ می

  ).98: 1389دهند (الیاده، دلیل بر روي قبرها گل سرخ قرار می همین سرخ نماد تولد دوباره نیز هست. به
آفرینان اصلی غزل در ساحت روساختی در ادبیات فارسی از ادوار اولیه (پس از اسلام) تا دوران معاصر، گل از نقش

شاعران  بیشترکشد و تقریباً در مجموعۀ اشعار تصویر می مودي از عاشق و معشوق را بهاتفاق بلبل و بادصبا، ن است و به
حضور دارد. مضامینی که در ادبیات فارسی دربارة گل سرخ تا پیش از پروین وجود دارد، حول تضاد گل سرخ با خار، 

  چرخد.ملازمت گل با بلبل و سایر ساکنان باغ می
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، گاه عامل خندیدن »باد صبا«و » سحر«کند. می از قلعۀ گل پاسبانی» خار«ن است و مسکن و مأواي گل، گلستان و گلش

بودن » پیک«بارزترین نقش بادصبا، ». خبرچین«بلبل هستند و گاه » رقیب«شدن گل هستند و گاه عاشق او، گاه  و شکفته
حشم و  و همگی خدم» شمع«و » مل«، »سبزه«، »سنبل«، »سرو«، »چمن«، »شبنم«اوست میان گل و بلبل؛ معشوق و عاشق. 

ملازمان این شخص محوري غزل هستند. از دیگر سوي، در حوزة توصیف چهرة معشوق غزل، رنگ قرمز گل، عاشق را به 
البته گل در قصیده نیز از اسباب عیش و شادمانی مجلس درباري و اشرافی  اندازد.رنگ معشوق می یاد چهره یا گونۀ سرخ

هاي فراوانی از آن بخشی به مجلس ارزشمند است و توصیفخاطر بوي خوش و ظاهر زیبا و رونقاست در این صورت به 
  در سبک خراسانی و آذربایجانی وجود دارد.

است: در شکل اول، براي توصیف خود  شده ترتیب، گل سرخبه دو شکل در ادبیات کلاسیک فارسی منعکس بدین
صیده و گاه غزل یا قطعات فارسی است. در این مورد که با نظام زبانی که اغلب خاص ق رودکار می طبیعت در شعر به

شود. شواهد این نمونه در سبک خراسانی فراوان و می مستقیمی سروکار داریم، مدلول عینی است و جهان بیرونی وصف
  اغلب کاربرد آن در قصیده است.

ضور دارد و در این حالت، مدلول زبان در شکل دوم، گل سرخ براي توصیف موضوعی جز خود و طبیعت در شعر ح
غیرمستقیم یا امري است عینی غیر از مدلول مستقیم زبان یا امري است درونی و مجرد. در این بستر گل، گسترة بزرگی از 

است. شواهد نوع اول در توصیف چهره و گونۀ یار به گل یا گلبرگ گل  داده فارسی را به خود اختصاص غنایی ادبیات
هاي دوم در ادب تمثیلی اخلاقی یا عرفانی است و نمونه بررسی شود و اغلب در غزل یا تغزل قصیده قابلمی سرخ دیده

  )38: 1382(ر.ك: نامور مطلق،  فراوان است
  

  ) انواع ارتباط دال و مدلول گل سرخ در ادبیات فارسی1نمودار (

  گل براي وصف خود (مستقیم)
  گل براي وصف غیر خود

  (غیر مستقیم)
  مدلول ذهنی  مدلول عینی  دلول عینیم

  هاي عرفانی، غنایی و اخلاقیتمثیل  وصف چهرة معشوق به گل  وصف زیبایی گل
  حوزة مثنوي (اغلب)  حوزة غزل و تغزل قصیده  حوزة قصیده (اغلب)

  
از فرایندهاي  عنوان یکی سازي بهمنشأ کاربرد این نشانۀ فاخر ادبی محدودیت واژگان و نامحدود بودن مفاهیم، اسطوره

عنوان بخشی از محتویات ناخودآگاه جمع، به حرکت واداشتن اندیشۀ مخاطب در  الگوها بهذهن جمع، تمایل به کاربرد کهن
و سیاسی، حفظ اسرار  نمودن اثر، ترس از انواع سانسورهاي فردي (خود سانسوري)، اجتماعی، فرهنگی جهت جذاب

گرایی گرایی در وصف و رسیدن به ذهنیتادگراي عرفا) و جدا شدن از عینیتهاي نمپذیرفته شدة جمعی (مانند سروده
ها از مجراي دو بستر ناخودآگاه فرد و ناخودآگاه شاعران و هنرمندان به عنوان طبقۀ نخبۀ جامعه است.منشأ کاربرد این نشانه

  است: جمع درخور توجه
  ) کارکرد ذهن در نمادپردازي2نمودار (

  کارکرد ذهن فرد در نمادپردازي  نمادپردازي کارکرد ذهن جمع در
  .نمادهاي اساطیري1

  الگوها.کهن2
  هاي شخصی شاعر. نشانه1
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آفرینی در ادب تغزلی است؛ اما کار رفته در ادبیات در پیوند با گل، ملازمت این نماد با عشق و نقش بیشترین مضمون به

است و به نوعی درآمیختگی دشواري و خوشی زندگی انسان را هر کجا که حوزة ادبیات تعلیمی است، گل همنشین خار 
  هاي ادب روایی فارسی است.دهد. از این گذشته عمر کوتاه گل نیز مضمون بسیاري از قطعات و پارابلمی بازتاب
  هاي دیگر. نشانه2. 1,2

و چمن، عناصر چهارگانه، ها هاي پرکاربرد دیگر در شعر پروین، شبنم، اجزاي باغ همچون سرو، برخی گلاز نشانه
اجزاي آسمان همچون ابر و باد و باران و خورشید و ماه به سرکردگی روزگار (قضا و قدر) هستند که گاه با ماهیت مادي 

کنند. وحدت این اجزا در جهت می آفرینیخود؛ یعنی زمان (شب، روز، سحر و ...) و گاه با ماهیت فرامادي (روزگار) نقش
شود. در این نوع می داده نشان» تصاویر بهشتی«با اجزاي » تصویر دوزخی«کند که در آفرینش یم ساخت متضاد عمل

  گیرد.کار میساختار شاعر تصاویر مثبت را در جهت ساخت مضامین منفی به
  

  ) برخی تصاویر پرکاربرد در شعر پروین3نمودار (
  ماهیت مادي زمان  برخی مفاهیم  ل و بلبلگ  عناصر اربعه  باغ واجزاي باغ  ماهیت غیر مادي زمان (روزگار)

  ره ناپیدا  باد مهرگانی  گل خودبین  باد مهرگانی  همنشین خار  حصاریان قضا  زمانهسفرةخالی
  سحر دزد  کشتی نسیان  گل ةقد خمید  سیه خاك دولت  اسب سبزه  می هستی  باغبان قضا
  جرس صبا  دریاي فنا  کفن گل    بساط چمن  بار قضا  دزد چرخ
  عسس شبانگاه  صید قفس  گریۀ بلبل    گوشوارة ژاله  سبز طارم  فرمان قضا

  جامه فرصت  ره هستی  گل سرخ چهرة    قفس چمن  درزي ایام  ترازوي قضا
  دم جوانی  آتش جگر      لالهقد خمیدة  یغماگر دهر  دزد چرخ پیر

شب عمر  بار جفا      کفن گلبن  باغبان فلک  جوعربده فلک  
  درزي نوروز  راهرفیق نیمه      خم لاله پشت  سپهرپیروزه دفترِ  شبرو گیتی
  نوبهار عمر  پرتگه مظلم      پژمرده گل  ساقی دهر  چرخ پست
  عمربادة رنگین  تیشۀ پندار      شبنم ةخند  دستبرد حوادث  گیتی صدرو
  فصل رحلت  ملک معمور دل      دل قطره  ستمکاري دهر  لقمۀ گیتی

کشتی بحر 
  قضا

  باغ قباي یانز در  اسب آز      خوبانسوگواري  بار حوادث

  گنج وقت  سراب تن      آموزگار گلزار  درس تقدیر  درزي دهر
    بیابان جان      درزي باغ  آتشگر گیتی  دهر ۀدای

    آتش جهل      گنجور باغ  گلچین دهر  نرد زندگی
    آتش هجران        جهان بیکران بحرِ  طاسک بخت

    گله معنی        آسیاب دهر  شبرو ایام
    راه مظلم        باد قضا  رهزن گیتی

    توشۀ پژمردگی        گر دهراسود  گلچین حوادث
    بساط دشمنی        حصاریان قضا  کنارهبحر بی

  

  . شواهد شعري2,2
) یا Monologueاست که در همگی گل یا به طریق خودگویی (شدههاي فراوانی خلقتمثیل» گل«در اشعار پروین، با 

رد نماد گل در اشعار او، بهتر است برخی از شواهد در پیوند با دادن کارکشود. پیش از نشانمی) معرفیDialogueگفتگو (
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گردند. اغلب این موارد از قطعات شعري پروین هستند، اما یک مورد در قصاید و پنج مورد در مضامین شعر او بررسی

  گرفت: سراغتوانهاي او نیز میمثنوي
  . مثنوي1,2,2

کند، داده از ابر طلب باران می اش را از دستردگی است و جوانی)، گلی که رو به پژم66-67» (گل سرخ«در تمثیل 
است. در این تمثیل گل از  رفته شده و از بین گردد گل از شدت گرماي آفتاب خشکپذیرد؛ اما چون بازمیباران می

ند و اکنون از آنها اکند که تا زمان جوانی همنشین وي بودهمی خورشید، ماه، فرشته، بلبل، باد صبا و چرخ به ابر شکایت
  خبري نیست:

  فروزنـده خورشــید رنــگش ببرد  گـل سـرخ روزي ز گرما فسـرد
  گـذشتیکی ابر خرد از سرش می  در آن دم که پژمرد و بیمار گشت
  قــراربـرآورد فریــاد و شد بـــی  چو گل دیــد آن ابر را رهــسپار

  اداب و خشنـــود کـنمـرا نـیز شـ  اي جــود کنتوانا تـویی قــطره
  بکــن کوتــه ایـن داستـــان دراز  بـدو گفـت ابر اي خداونـد نـاز
  نـــثارت کــــنم لــؤلــؤ شاهــوار  همین لحظه بازآیـــم از مرغـزار
  از آن گمشــده یـــافت نام و نــشان  چو بازآمــد آن ابر گــوهر فشان

  ـتظـــار و هـــمه آرزويهمــه انـ  رنـگ و بويشکسته گلی دید بی
است. در این تمثیل نیز  شده تصویر شده شکفته اي در فصل بهار به گلی)، نازش غنچه72-73» (عمر گل«در تمثیل 

شده  وار بیان است. در این نقاشی بزرگ، تکرار تولد و مرگ، خیام شکایت گل از گذشت عمر و زودگذري روزگار مطرح
  است: شدهر برابر تقدیر شکایت و از عجز ساکنان جهان مادي د

  چو ماند هیچ کــس قدرش نداند  گل آن خوشتر که جز روزي نماند
) است که همچون دو مورد پیشین در قالب مثنوي 117-118» (گل و شبنم«هاي پروین دربارة گل، تمثیل از دیگر تمثیل

سازد. می است که گل را بر عمر کوتاه متنبه این تصویر، شبنم شخص محوري است و اندیشمندي آگاه در است. شده سروده
 بودن خود در برابر تقدیر و بی است. شبنم تسلیم شده عامل پژمردگی و مرگ گل دانسته» گرما«همچون دو مورد پیشین، 

  کند:توجه بودن دیگران را به گل گوشزد می
  نـگاریمبر این دیوار نقشی می  خبـر ما رهگذاریمبگفت اي بی

  تو را آگاه کـردن بـود دشــــوار  ودم از پایان این کـارمن آگـه بـ
) منظرة 133-131» (گل خودرو«خبري و غرور از کوتاهی عمر است. در تمثیل ترین صفت گل، بیها، مهمدر همه مثال

. در این است داده شده شده، نمایش گل خودرویی که در کنار جویی روییده با گل سرخ که در باغ به دست باغبان پرورده
گوید که قدرت برابري با او را ندارد. گل خودرو که آزاده است، عدم وابستگی خود داستان، گل با تکبر به گل خودرو می

  او باد و باران و آفتاب و فلک است: ۀمکان رویش او دشت و صحراست و دایکند و اینکه میبه باغ و باغبان را بیان
  ق ار نوگلی پاکیزه خودروســــتچه فر  جمال هر گلی در جلوه و بوست

کند و از صفات نیکوي او که تابیدن بر گل سرخ در هنگام می دل )، بلبلی با مهتاب حدیث116» (پیوند نور«در مثنوي 
کند کلبۀ تاریک پیرزنی را روشنایی بخشد. می ستاید و از او درخواستکند و او را میمی قرار گرفتن شبنم بر آن است، یاد
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خواهد اسیر و دربند آن است و این قانون دهد اگر نوري دارد از قبل خورشید است و آنچه گردون از او میمی پاسخمهتاب 

  زندگی وي است:
  فراتر زین رهم تلقـــین نکردند  مرا آگاه زین آیین نکــردند

صاحبدلی  داستان، این در. است )133-134» (گل پژمرده«گل سرخ سروده  دربارة مثنوي قالب در پروین که تمثیلی آخرین
چیند. سایر بوید و میافتد و آن را میمی ايپژمرده گل به نظرش هاگل همه میان از اند،شکفته هاگل آن در که رودبه باغ می

که داند و اینرفتن گل تا شبانگاه می شوند. مرد علت عملکرد خود را از دستزنند و علت را جویا میمی ها بر او طعنهگل
  گرفتن را دارند: ها فرصت جوانی و مورد توجه قرارسایر گل

  دیگران را تا شبانگه وقت هست  رود حالی ز دستوقت این گل می
  . قصیده2,2,2

کشد. در این تمثیل تصویر می اي طولانی میان گل و خار را به)، مناظره328-330» (گل و خار«پروین در تنها قصیدة 
کند که گزیده و وي را تحقیر می زار است، چرا در باغ سکنیکه لیاقت خار، شوره که در حالی زندمی گل به خار طعنه

خاطر نخفتن خواري اوست و نزاري او به و گوید گردون عامل خفتملازمت اجباري با گل سبب شرمندگی است. خار می
گل افشرده  آسایشسبب  اما روزگار وي را به و تیمارداري از گل است. خار آزاده است و به بهار و زمستان وابسته نیست؛

کرد و سپر خواهد شود؛ چراکه گیتی وي را نیز پی دهد که نباید به چند روز شادابی خود غرهّاست. سپس به گل هشدار می
  کند که هنگام پژمردگی تنها خار است که باز هم وفادار و خواستار گل است:می یادآوري

  گر عاقلی مخند به افتاده زینهار  ایموفتادهاند نه خویش اما را فکنده
  

  . قطعه3,2,2
جز قالب قصیده و مثنوي، پروین حدود بیست قطعه تمثیلی سروده که شخص محوري آن گل است. در اغلب این به

س و هاي دیگر؛ همچون: لاله و نرگقطعات ناپایداري جوانی و عمر در قالب گفتگو و مناظره با باد صبا، بلبل، خاك، گل
ها میان عاشق و معشوق ترتیب اغلب مناظره است. بدین شده ، آب، باغبان، سرو، ابر و برف و نیز خودگویی آورده3بنفشه
 این به شود.می ها دیدهپرسش از سوي گل است که به دفعات مکرر در قطعه و بلبل) است و بیشتر طرح بحث و (گل

، »کاروان چمن«، »پیوند نور«ها حضور دارد، بلبل است. در قطعات ثیلترتیب بیشترین شخصیتی که غیر از گل در این تم
یک طرف » بنفشه«و » پیام گل«، »گل پنهان«، »دو همدرد«، »حقیقت و مجاز«، »سودگریۀ بی«، »امروز و فردا«، »عیبگل بی«

  بحث و مناظره بلبل است.
خار، قفس، روزگار، کاروان گل و لاله هستنند. در ) اشخاص تمثیل بلبل، سحر، شب، گل، 160» (کاروان چمن«در قطعۀ 

کند که شبانگه بگریزد و در آزادي از کاروان گل و لاله و چمن و می اي گرفتار در قفس را تشویقاین قطعه، بلبل پرنده
آن گوید این روزگار است که سبب گرفتاري و دربند شدن خود اوست و رهایی از ببرد؛ اما اسیر (عاشق) می سرو لذت

  است: هوس خود او بوده و ناممکن. آنچه سبب گرفتاري او در زندان شده هوي
  قفـس آخر نه همــین یک قــفس است  همچو من غافل و سرمست مپر
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ها میان عاشق و معشوق را در بیان و گفتگوي بلبل عاشق و گل )، یکی از زیباترین مناظره165» (حقیقت و مجاز«قطعۀ 

کند. سخن گل آن است که آنچه سبب عشق بلبل شده، جوانی و زیبایی گل است و چون این یم عنوان معشوق بیانبه
  کوشید: زیبایی به سرآید، بلبل در عشق دیگري خواهد

  ســخن است آنکه هـمی در دهن است  عشق آن است که در دل گنجد
در این تمثیل، بلبل، گل را  است. المثل شده) است که بسیاري از ابیات آن ضرب169» (عیبگل بی«قطعۀ دیگر 

است و عاري از عشق سوزان عاشق به معشوق  4 »گوییواقعه«کند که چرا همنشین خار است. سبک بیان او می سرزنش
اش ناپایدار است و رفیقش خار. این هم از قدرت آفریننده است و او را در این ماجرا دهد که زیباییمی است. گل پاسخ

باشد. پیام شاعر در این تمثیل این است که  داشته چنان که هست دوستاست که معشوق را آن دستی نیست و عاشق کسی
  اگر عاشق در جستجوي خلوت بدون حضور اغیار است، باید خلوت خدا را بطلبد:

  تنهــاست-تـعالی و تقـدس-حق  بنده شایستۀ تنهایی نیست
  عیب خداستعـلّت و بیگل بی  هر گلی علّت و عیبی دارد

کند، می آگاه خود قشع از را لگ اي میان گل و بلبل در کار است. بلبل آهسته)، مناظرة رندانه190( »فردا و امروز«قطعۀ  در
وسیله بلبل عاشق را بیازماید،  است تا بدین یافته اش خللکند که زیباییبلبل در پاسخ پیوند و وصال را به فردا واگذار می

 گوید امروز را به فردا وامگذارد:ا که میپاسخ بلبل رندانه است آنج

  که خبر داشـت که فردایی هست  هم از امروز سخن باید گفت
کند که یغماگر نیست و تنها عاشق گل است، پس چرا می و زاري )، بلبلی اسیر در قفس ناله193» (دو همدرد«در قطعۀ 

است » دل«دولتش ناپایدار است، آنچه سبب عشق است  دهد که گلمی باید دربند باشد. طوطی گرفتار در قفس دیگر پاسخ
کند و آرزوي کند و به قفس زرین زیباي خود اکتفا  پیشه خواهد که قناعتمعناست و از او میبی» دلبر«، »دل«وجود و بی

  کند:دور و دراز را رها 
  سیرگاهی ز قفس خوشتر نیست  چو گل و لاله نخواهد ماندن

 از عشق خود به او داد سخن و نکند پنهان برگ نقاب زیر را اشچهره که خواهدمی گل از بلبل )،247( »پنهان گل« در قطعۀ
  خواند:دهد و بلبل را به ترك عشق ناپایدار فرامیدهد، اما گل از عمر کوتاه خود و مجال نرسیدن وصل، داد سخن در میمی

  ایمـهرگان شـدهچــرا که نـــامزد باد مــ  مباش فتنۀ زیبایی و لطافـت ما
  ایمهمین بس است که منظور باغبان شده  دو روزه بود هوسرانی نظربازان

دهد که به بلبل بگوید می ) هستند، گل به آب جوي پیغام278» (گل و بلبل«اي که شخص محوري آن در آخرین قطعه
بگفتا به جوي آب رفته «تواند بازگردد نمیدهد که خود او نیز اگر بگذرد، براي بوییدن وي بازآید؛ اما آب وي را پند می

  و هم گل اگر روزي بر او بگذرد دیگر بازگشتی برایش وجود ندارد:» نیاید
  چو پژمرده گشتی تو دیگر نرویی  من از جوي چون بگذرم برنگردم

و دوستی  شدن از وقت است؛ زیرا وقتی انسان به تنگدستی دچار شود دیگر یار مندشنود، بهره و نتیجۀ این گفت
  داشت. نخواهد

هاي دیگر یا با درختان است. در قطعۀ و مباحثۀ گل با گل هاي پروین در پیوند با گل سرخ، مناظرهدومین دسته از تمثیل
کند که دل می دهد و با او دردمی قرار اي، گل خودرویی را خطاب)، گل نرگس خمیده و پژمرده153-155» (بهار جوانی«
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پیغام ببرد که این درد با هر مقدار زر و سیم دوا کند و » باد صبا«خواهد به شود و از او می پژمرده هنوز ناشکفته باید

 دهد که راه و رسم قضا و قدر و آیین روزگار چنینمی گردد. گل خودرو پاسخ شادمان» ارغوان«و » گل سرخ«همچون 
بردن از وقت کوتاه عمر و جوانی است. به حال گل سرخ،  رهبه است. بهترین کار است که توانایی و ناتوانی را با هم آفریده

نیست و بادصبا نیز قدرت  خریدن خورد. با پول و دارایی جوانی قابل گل ارغوان، ریحان، لاله و نسرین نیز نباید حسرت
  مبارزه با ماه دي و بهمن را ندارد:

  ودانی راطلبی عمر جاخیره میبه   در آن مکان که جوانی دمی و عمر شبی است
ها در طبیعت هنري کند که همه گلمی اي را سرزنش) گل نرگس، لاله187-188» (آتش دل«اي دیگر به نام در قطعه

 دل دهد (بنفشه)، دیگري از حال خزان و مهرگان یا پاییز آگاه است (شکوفه)، اما هنر تو تنها، خوندارند، یکی مژدة بهار می
دهد و سپس خطر می ید، قرمزي لباس من، علامت خطر نیستی در پی هر هستی را نشانگوخوردن است. لاله در پاسخ می

بالد؛ چراکه این دارایی کند و به فقر خود میرا متوجه دارایی و سیم و زر نرگس (میان گل نرگس که زرد رنگ است) می
  که بالاترین شهرت و ثمره است: رو باید نام نیک به یادگار گذاشتشود. از ایننرگس پس از بارش باران نابود می

  که عمر بی ثمر نیک عمر بی ثمري اســت  خوش آن که نام نکویی به یادگار گذاشت
  اگر چه نام و نشانیش نیست ناموري است  کسی که در طلـب نام نیــک رنج کــشد

ا خشک است. همنشین دهد که چر)، نهال نورسی، درخت پیري را خطاب قرار می191-192» (تاراج روزگار«در قطعۀ 
دهد که او نیز روزگاري صاحب زیبایی می کسی. درخت باتجربه پاسخمن گل سرخ و صنوبر و شمشاد هستند و یار تو بی

راه است و باید قدرش را دانست و کوشش  و جوانی و گل و میوه بوده، اما پیري، عاقبت همگان است. جوانی، رفیق نیمه
ن زندانیان جهان هستی است و کسی را از آن گریز و گزیري نیست. کشتی عمر هستی را پیشه خویش کرد. قضا در کمی

  ساحل است:بی
  چرا که خوشتر از این وقــــــت روزگاري نیست  به روزگار جوانی خوش است کوشیدن
  عجـــب مــــدار این بــحر را کـــــناري نیست  اگر سفینه ما ســاحل نجـــات نـــدید

زند که چرا عمرش کوتاه است در می )، مناظرة گل سرخ و سرو است. سرو به گل طعنه204-205» (یقدر هست«قطعۀ 
که اگر عمر من کوتاه  دهدکه عمر سرو، طولانی و همراه با خوشی و سرسبزي و آزادگی است. گل جوابی درخور می حالی

را  یهاي خیاماست. این قطعه بیشتر اندیشهاست، در آن یکدم غم و اندوهی در دل من راه ندارد و عمرم سراسر شادي 
شمري، عدم اعتماد به روزگار و جهان هستی، راز هستی را نادانستن و  غنیمت دهد که مفاهیمی؛ همچون: دممی بازتاب
  خوردن را ندارد: که دنیا ارزش اندوه جهان هستی و این ۀنکردن به آن، میرا بودن هم توجه

  نیست یک گـل که دمی خرم نیـــــست  مما بدین یک دم و یک لحظه خوشی
  که گرفـــتار در ایــن عالـــم نیــــست  بــــاید آزاده کســـی را خوانــدن
  درخور این غـــم و ایـــن مـاتم نیست  یـک نفــس بـودن و نابود شــدن

دهد که چرا با وجود میاي گل را مورد خطاب قرار )، است. در این قطعه غنچه211-212» (صاف و درد«قطعۀ دیگر 
ایم و دهد؛ زیرا که جوانی را سپري کردهمی هاي دیگر، عمر گل سرخ کوتاه است. گل پاسخسرسبزي چمن و سبزه و گل

  خواهد که پس از جوانی و گذشت عمر باید پژمرد و رفت:تقدیر چنین می
  چه توان کرد چو می باید مــرد  چه توان گفت به یغماگر دهر
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  آنکـــــه آورد تو را ما را بــرد  آمدي و ما رفتیمتو به باغ 

  همه کس باده از این ساغر خورد  دهر قضاست ةساقی میکد
گوید که چرا غرق در ماتم است. با وجود این که کند و میبنفشه را تحقیر می ،)، گل لاله224-225» (شکسته« در قطعۀ
ه ماتم در پی شادي و اندوه در پی شوق و شعف و مرگ در کمین گوید کهاي بهاري است. بنفشه در پاسخ میپیشتاز گل

  باشد: زندگی است. آنچه در نهایت به غم منتهی است بهتر است از هم اکنون با غم همراه
  اندباغ را شاداب و خرم کـــرده  دانی که از بهر خــزانتو نمی

  انـددر دل هر قطره شبنم کـــرده  بینی چه سیلابی نهانچون نمی
  انـــدراهی این راه مظلم کـــرده  هر کسی را با چــراغ بیــنشی

  اندکارفــرمایان عــالم کــــرده  ما به خود چیزي نکردیم اختیار
  اندخلقت و تقدیـر با هم کـــرده  اند ار پرسشی از حال ماکرده

کند. هر دو می بیان ا میان لاله و نرگس) که از قطعات کوتاه پروین است، مضمون پیشین ر246» (توشۀ پژمردگی«قطعۀ 
  گل همدرد هستند و هر دو از پژمردگی عمر کوتاه اندوهگین:

  دوخـــتیمآنچه را زین راه ما می  شکافتدرزي ایام زان ره می
) است که در آن گل سپید به 248-249» (جمال حق«شده  اي که در پیوند مباحثه و مناطرة دو گل سرودهآخرین قطعه

دهد اگر زمانه به ما عمر می ایم از هر گناهی پاکیم. گل زرد حکیمانه پاسخزند که ما چون سپیدجامهمی زرد طعنهگل 
گلی » گل سرخ«دهد که بهتر از شدیم و به او هشدار میپاك می زدودیم و دلرا از دل می» غرور«داد، تري میطولانی

» تماشا و تفریح«کند. دنیا از پی ا شبانگاه (سحر) دیگر بیشتر عمر نمینیست، اما او نیز عمرش کوتاه است و شبانگاهی ت
  اي است که باید اندوخت:است حتی براي ساکنان باغ (گل، سبزه، چمن، سرو، بلبل و باد صبا) شکیبایی و بینش توشه

  اي بپیـــماییممـجــال نیـست که پیمانه  خــوش است بادة رنگیـــن جام عمــر ولیک
  چه فرق گر بـه نــظر زشــت یا زیبـــاییم  صحیفه که زیبندگی است حرف نخست در این

است. در یک قطعه نیز » باد«، »خاك«، »شبنم«و » برف«، »ابر«و وابستگان آن همچون » آب«گل با  ةظراقطعات دیگر من
کند می عه مانند: آب، باد و خاك بحثیکی از عناصر ارب با گل تصاویر این در. است گرفته صورت باغبان و گل میان يامناظره

  کند.می و چالش خود را با خورشید (آتش و حرارت آن) به عنوان عامل پژمردگی بیان
خورد که روزي معشوق باد صبا و )، گلی در باغ بر سرگذشت خویش افسوس می116-119» (گل و شبنم«در قطعۀ 

گیرد بر عهد عمر می است. پس نتیجه برده اش را از بینزیبایینموده اما گرماي آفتاب می صبح بوده و با چمن معاشرت
بودم و به  ها آگاهگوید من بر این ناپایداريزند و میمی شنود و بر او بوسهاعتماد کرد. شبنمی این سخنان را می تواننمی

لت غمگین نیستم و هر ع همین ام. بهخوردن بر گذر روزگار، عمر کوتاه خود را با شادي و عشق گذرانده جاي حسرت
  شوم:ببرد ناراحت نمی زمان که گرماي آفتاب مرا از بین

  چه باك آن یک نفــس را غم نخوردیـــم  اگر چه یک نفس بودیم مردیم
  که بــرداریم از این ســرمایــه ســـودي  به ما دادند کـــالاي وجـــودي
  صبــــــــحگاهیبــرفــتم با نـــــسیم   درخشیدم چو نور اندر سیــاهی
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رویی همچون او باشد. خاك زند که چرا باید همنشین سیهمی )، گل به خاك طعنه183-185» (گل و خاك«در قطعۀ 

محابا دهد که روزگار بیو چمن و گلزار نیز نخواهد بود. پس به گل هشدار می دهد که اگر او نباشد گلمی حکیمانه پاسخ
  است: بود که روزگار زمان کمی به همگان داده بودن نباید مه خاك است. پس مغرور به گله کند و سرانجامِهمه را درو می

  که تو صدبرگی وگیتی صدروست  مــن که گل صــد برگمــمشو ای
  نه هر آن گرد که دیدي گردوست  گــرچه گرد اسـت به دیدن گردو

  درزي دهر نه آگه ز رفــــوست  فــرصـت نـدري ۀکـوش تا جـام
  نه سبویی و نه آبی به سبوســت  آبـی به تکلـــف بخــوري تا تو

  آویخته از یک سر موسـت ،عمر  غافل از خویش مشو یک سر موي
کند که چقدر این گل زود پژمرده شد. بنفشه می ) است. در این تمثیل باغبان خودگویی185-186» (بنفشه«قطعۀ دیگر 

اند که عمر ها به جز گل سرخ آگاهنیست. همه گل و از این بابت نگران دهد که هر که زود آید زود خواهد رفتمی پاسخ
  کرد: کوتاه است و باید قدر آن را دانست و نباید دلتنگی

  هزار قرن در آغــوش خاك باید خفت  بــه جـــرم یــک دو صبــاحی نــشستن انــدر باغ
  گفت شنفت چهـام هرنخفت و شبرو ایــ  خوش آن کسی که چو گل یک دو شب به گلشن عمر

اي را بر است. در این تمثیل باغبانی قطره و شنود باغبان و شبنم تصویر شده )، گفت205-206» (سودگریۀ بی«در قطعۀ 
است و از این خنده حتی  بوده دهد که از زمان تولد خندانمی پندارد که اشکی است؛ شبنم پاسخبیند و میبرگ گلی می

 بیانی داند و از علت گریستن بلبل نا آگاه است؛ بهرفتاري روزگار میه. او علت خندیدن خود را کجافتاد بلبل نیز به گریه
شد و از زبان  دیگر از ناآگاهی بلبل نسبت به عمر ناپایدار غمگین است. هرکس به دنیا بیاید با حوادث دنیا نیز آشنا خواهد

  گوید:شبنم می
  من به فکرت بنگریـــــست هر که سوي  درس عبرت خواند از اوراق من
  آشـــنا شد با حـــوادث هر که زیـــست  خرمم با آنکه خارم همسر است
  زانکه هست امروز و دیگر روز نیــــست  نیست گل را فرصت بیم و امید

قطعه  پوشاند. اینگیرد و همه را پوشش زیبا میمی )، است که در آن نسیم بر اهل باغ وزیدن240» (نوروز«قطعۀ دیگر 
صفت است که هم پوشش گر و درزياست. نسیم در این وصف مشاطه مانده تنها وصف کنش نسیم است و به نظر ناتمام

  است. ها را آراستهبراي باغ دوخته و هم گل
دهد. گل پژمرده است و گیرد و به او مژدة نو شدن میمی اي باریدن) ابر بر گل پژمرده240» (ثمراحسان بی«در قطعۀ 

است. در این قطعه قطرات باران، گوشوارة  ین بخشش برایش دیر است؛ زیرا سرنوشت عمري بیش از این به او نبخشیدها
  گوش گل است:

  کز قطره بهر گوش تو آویزه ساختم  اي و گــفتباریــد ابر بر گــل پژمــرده
  اي نماند ز گــرما گداختمرخسـاره  خندید گل که دیر شد این بخشش و عطا

  من با یکی نظاره جهان را شــناختم  نظور و مقصدي نشنــاسد به جز جـــفام
ماه، از زبان باغ،  )، است. در این قطعه دي271-273» (برف و بوستان«اي که دربارة گل و مناظره او آمده، واپسین قطعه

شده از سوي گردون  زگاري فرستادهماه خود را آمو است. اما دي شده دشمن گلستان و باغ و نابودگر گلشن و غنچه دانسته
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ماه خود را  کند. از این رو ديمی آموزد. پس از او این وظیفه را باغبان عملیداند که ساکنان باغ را دانش سرسبزي میمی

بار  خواند تافرستد و یا به صبوري فرا میمی خواب داند که در فصل زمستان آنها را بهها و گیاهان میپرستار و تیماردار گل
  داند و نه عامل سوگواري آن:بگشایند. در ادامه خود را نگهبان گنج باغ و راغ می دیگر در بهار چشم

  منش دادم کلاه شهـــریاري  بهار از سردي من یافت گرمی
  زبونی باشد و بد روزگــاري  اگر یکسال گردد خشـــکسالی

  
  . ساختار تخیل در شعر پروین4,2

روي روشن و شاد نیست. تاریکی،  هیچ ویژه باغ و گلستان بهمندي از اجزاي طبیعت بهبهره فضاي شعر پروین با وجود
غم و اندوه، کاهندگی و سوزندگی، پیري، درد، بدگمانی، راهزنی و نیستی از رهگذر قدرتمندترین مفهوم ذهنی بشر؛ یعنی 

 سرچشمۀ الهام و تخیل شاعر است. به» زمان«رو ناست. از ای افکنده روزگار و ابزارهاي آن نظیر زمان و مرگ بر آن سایه
باغ و بوستان است، پیام و مضمون شعر در خدمت تشریح  5 »بهشتی«هاي بیانی دیگر، گرچه روساخت شعر پر از نشانه

یی ها و در تقابل قرار گرفتن آن با جوانی و زندگی، دنیافضاي پیري و رنج و درد و نیستی است. به جهت اهمیت این نشانه
م) شاعر سمبولیست فرانسوي 1861-1821شباهت به دنیاي ذهنی شارل بودلر (گرفته که بی در شعر پروین شکل» دوزخی«

نیست.  نیست. گرچه در دنیاي ذهنی هر دو شاعر مرگ یک سمت خلق تصاویر است، نگاه دو شاعر به پدیدة مرگ یکسان
با بدبینی و یأس و رنجیدگی از زیستن در این جهان. تکرار چرخۀ  نگاه بودلر به مرگ خوشبینانه است و نگاه پروین توأم

هایش در حال فروریختن است در یک فاصله زمانی تبدیل غنچه به گل نوشکفته و سپس گل پیر و فرسوده که برگ
، پرتگاه، هایی؛ چون: درد، رنج، ملال و خستگیکه بسامد نشانه مایۀ اصلی شعر پروین است. چنانسحرگاه تا شامگاه، بن

بودلر در تطابق » تصاویر ذهنی«بودلر بالاترین نقش در تصویرآفرینی را دارند. در این مورد » هاي شرگل«دره (اعماق) در 
است. زیبایی باغ و بوستان در شعر  کرده قرار دارند، اما تصاویر ذهنی پروین بر خلاف هنجار، عمل» پیام شعر«کامل با 

دهد. روزگار  باشد، بلکه بناست تلخی گذشت عمر را نشان داشته دنبال رامش و لذتی را بهشود که آنمی پروین ترسیم
ها)، عناصر اربعه و گل و بلبل و نیز برخی از مفاهیم (دهر، فلک، حوادث) و زمان، باغ و اجزاي باغ (چمن، شبنم، گل

  هاي تاریک و سیاه حضور دارند.همواره در وصف
کردن،  ناز کردن، دلبري«گراي فارسی،گر ادبیات غنایی آرمانعنوان معشوق عشوه گل به ترتیب اگر کنش و صفات بدین

هاي بلبل به عنوان عاشق بوده و صفات و کنش» شکستن، خشم دادن و دل کردن، پیغام کردن، عنایت گفتن، عتاب سخن
 است؛ در ادب» و شوق دن و مستیدا سپردن، پیام کردن، آرزوي وصل، انتظار کشیدن، دل نیاز کردن و خاکساري، گله«

- رفتن جوانی، تکبر گل در برابر سایرین، پرسش بین عمري، ازکوته«عنوان معشوق  گراي پروین، صفات گل بهغنایی واقع

عشق «است و صفات بلبل به عنوان عاشق » گري، تحقیرشدن از سوي عاشق به سبب عمر کوتاه، رنجش از دنیا و اهل آن
عشق دنیاي صاف و پاك عاشقان «دلیل  همین به اوست.» عمريو توجه به او در جوانی و طعنه بر کوتهناپایدار به معشوق 

فارسی  کهن هاي پروین از انفعال معاشیق ادبدر نتیجه معشوق تمثیل ).251: 1380(براهنی، » براي پروین مفهومی ندارد
است  بررسی ش معشوق (زن) در شعر این شاعر قابلو من هاي عدول از هنجار در توصیف کنششده و اولین نشانه خارج

  که مقدم بر فروغ فرخزاد است.



 72/ گراي پروین اعتصامیدر اندیشۀ واقع» گل سرخ«کارکرد نشانۀ 

  
هاي مختلف و سرو و چمن نیز نقشی سایر اجزاي باغ نظیر شبنم، بادصبا، ابر و باران و برف و خورشید و ماه، گل

از گل حساس و بیمار و اند و دیگر طفیلی وجود معشوق شعر غنایی نیستند. همه این نمادها داناتر خاص خود یافته
شده) هستند. از این موارد گذشته،  داده و از کانون توجه و عشق خارج زودرنج باغ (معشوقی که جوانی خود را از دست

 شده نمادسازي» نور خورشید و گرما«و » گذشت زمان«است که در قالب » قضا و قدر«قدرتمندترین قهرمان شعر پروین 
 ن، بر خلاف شعر سنتی، که وصال عاشق و معشوق (گل و بلبل) میسر نیست، وصال کوتاههاي پرویاست. در همه تمثیل

هاي پیري و پژمردگی معشوق است. در تحلیل این گزاره، اندکی ذهن به سمت اولین زمزمه آن علت و است پذیرمدت امکان
از جذابیت زن به عنوان معشوق آرمانی  دیگر، در این اشعار بحث بیانی شود. بهمی حقوق زنان در اندیشه پروین، کشانده

است؛ در نتیجه، جذابیت صرفاً جوانی  نیست؛ بلکه تفاوت نگاه یک زن در جایگاه معشوق به عاشق خود یعنی مرد مطرح
شدت و تندي نگاه فروغ فرخزادبه  نیست. گرچه این دیدگاه به میان گیرد و چون زنی پیر شود، عشقی درزن را دربر می

است. در  توجه به آن نیز نبوده)، بی250-252: 1380نیست، اما برخلاف نظر برخی از منتقدان ادبی (براهنی، حقوق زنان 
آفتاب را/  گنجید/ و بوي تاج کاغذیم/ فضاي آن قلمرو بیتنم به پیله تنهاییم نمی«شود:می یک مقایسه صوري این نظر اثبات

است. برعکس فروغ که  شده باد انتقاد گرفته عر آزادي پوشالی زنان به). در این ش89: 1393(فرخزاد، » بود آلوده کرده
)، پروین 195-204: 1397، 2لنگرودي، ج ترین حق زنان دانسته که باید از اجتماع بخواهد (شمسآزادي جنسی را حیاتی

  داند.عشق را بالاترین حق زن می
هاي فردي نمادین را برگزیده و از زبان آنها، دیدگاهتفاوت نگاه پروین و فروغ، در این است که پروین اغلب اشخاص 

  است. داده، اما فروغ در اشعار غیر تمثیلی خود، اشخاص کاملاً فردي را برگزیده خود را نشان
زن و عوامل آن و همچنین نقد نگرش رسمی جامعه (نوع نگاه مرد به زن و نگاه » جوانی ناپایدار«مضامین مورد نظر او 

ین مسأله است که از مجراي خودگویی یا گفتگوي گل (و حتی درخت) با اجزاي باغ و عناصر چهارگانه و زن به زن) به ا
داند، بلکه عشق و جوانی و زیبایی در پیوند با مرگ شود. وي عشق را قرین سرخوشی نمیگاه اجرام آسمانی تصویر می

کند، می یی زمانی که عمر کوتاه را در ذهن پروین تداعیکشاند. دایره معناویرانی می است. زمان و روزگار همه چیز را به
روند گذر زمان از سحر تا شامگاه است که در آن گرماي آفتاب نابودگر و باد و برف به دستور روزگار، جوانی باغ و ساکنان 

روین است. در این دنیا ترین ویژگی رمانتیسم پبودن زن یا شاعر در اجتماع مهم سازند. حس تنهایی و بیگانهآن را نابود می
مندي از تصاویر زیباي باغ و بوستان، بخش آرزو مردود است و اسارت و درد و رنج قرین زندگی. این دنیا که با وجود بهره

دهد، عادت و تکرار است، می کند عاري از آرزو، عشق و زندگی است. اگر تولدي رخاي را تصویر میزده و فرسوده ماتم
 ان کوتاه عمر مجاز نیست و علت مرگ در پنجه روزگار پنهان است. گل در جایگاه زن، همواره به خار بهدلیل زم عاشقی به

هاي دیگر باغ نمادي از نیازي است. گلدنبال بی زند و بهمی عنوان نگهبان (هر مردي از قبیل پدر یا برادر یا همسر) طعنه
هاي کور کنند و یا در چالش و رقابتمی نجوري (پژمردگی) سرزنشجنسان شاعر هستند که یا او را به سبب بیماري و رهم

دیگر با وي هستند. این زن در نماد گل سرخ، از زیورآلات باغ در قالب گوشوارة مرواریدگون شبنم گریزان است. عشق را 
بردن از زمان  ارد، بهرهد پسندد. تنها چیزي که برایش اهمیتاجباري از سوي باد صبا یا بلبل نمی شدن نیز در شکل انتخاب

هاي آن را پیش از هر شاعر دیگري در شعر براي دستیابی به دانش و معرفت است. نوعی فلسفۀ خاص زنانه که اولین بارقه
  یافت. توانپروین می
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  گیري. نتیجه3

  توان در موارد زیر خلاصه کرد:نتایج این پژوهش را می
ه و قطعه روساخت است و فرع کلام، اصل پیام و مفهومی است که او می. براي پروین اعتصامی، قالب مثنوي، قصید1

شخصیت » گل سرخ«بردن از نماد  نماید. در این مورد با بهره گرفته، بیان لاي نمادهایی که از طبیعت وامخواهد از لابه
دارد تا دلهره و وامی و او را به کنش و گفتگو آرمانی ادب غنایی کلاسیک فارسی نموده شخصیت واقعی زن را جانشین

هراس زن ایرانی را از ناپایداري جوانی و عشق به نقد بکشد. تکرار این پیام در شعر او از مجراي تمثیل گل سرخ، تا جایی 
لحظه تلنگر ناپایداري  به که لحظه آورده است است که یک موتیو یا زنگ مدرن، اما خاص خود شاعر را در شعر به وجود

 نیافتنی نیست، بلکه کوتاه همچنین در شعر پروین، وصال میان عاشق و معشوق دست دهد.می ازتابرا ب زندگی و عشق
  مدت و وابسته به زیبایی ظاهري زن ـ معشوق است.

اي از اعتراض شاعر به وضعیت شده که نشانهدر شعر پروین، با استفاده از تصاویر بهشتی، مضامینی دوزخی خلق .2
  موجود است.

است. اهمیت این نگاه  سابقه بودهنموده که پیش از او بیگاه جدید و متفاوتی به معشوق زن شعر فارسی ارائه. پروین ن3
این مورد، او معشوق آرمانی ادبیات سنتی فارسی را که در زلف  در. است زن شاعر یک شدن آن از سوي در درجۀ اول، طرح

  کند.می گري نسبت به وضعیت خود در جامعه اعتراضا پرسشنموده که ب از انفعال خارج شد،می خلاصه و خط و خال
شده، بلکه سایر ساکنان باغ و وابستگان به وجود و حضور او نیز  هاي این شاعر، نه تنها گل از کلیشه خارج. در تمثیل4

  کنند. می نماییدهند و او را راهمی هاي زن ـ معشوق پاسخهاي دانا به پرسشاند و در قالب انسانشخصیت فردي یافته
  هانوشتپی
 – hamاظره و مباحثه وندر معناي م pahikarویژه در متن پهلوي دینکرد (دینکرد چهارم)، . در ادبیات پیش از اسلام به1

pahikar کامگ، گجستک ابالیش،  دانشن است. متون پهلوي فراوانی نظیر پس گر آمدهدر معنی طرف مناظره و یا مناظره
فریان و خرد، رساله یوشت، اندرزنامه اوشنر دانا، اندرزنامه خسروقبادان، اندرز پوریو تکیشان، دادستان مینويیادگار بزرگمهر

اخت، روایت فرنبغ سروش، کتاب چنگرنگهاچه، داستان شترنگ، گفتگوي زرتشت و هفت امشاسپند، مناظره زرتشت با 
 هستیم که محور آنها ادبموارد با متونی مواجه  ۀم هستند. در همترین مناظرات ایرانی پیش از اسلافرزانگان بابلی از مهم

  )256: 1376تعلیمی است (ر.ك: تفضلی،
  جویی هر کدام است در خور توجه است.و برتري» خرما و بز«. در ادبیات پیش از اسلام درخت آسوریک که مناظره 2
گل سفید و بنفشه و گل زرد در آن حضور دارند یا  هایی غیر از گل سرخ، همچون لاله و نرگس وهایی که گل. تمثیل3

  اند.محوریت تمثیل با شبنم و سرو و سبزه و بلبل است، به سبب اشتراك پیام در این پژوهش آورده شده
شود که از اواخر قرن نهم تا اوایل قرن یازدهم هجري یا مکتب وقوع به سبکی از شعر فارسی گفته می» گوییواقعه. «4
گویی عاشق در برابر معشوق است. دارد، حقیقت ویژگی این نوع شعر که عمدتاً به اشعار عاشقانه اختصاص داشت. رواج

پردازد و به جاي گزینی از معشوق میشود، عاشق به اعراض و دورينامیده می» واسوخت«اي از این نوع شعر که در شاخه
  ).214-198: 1381یسا، کند (شمبه جدایی تهدید می نازکشی و ستایش معشوق، وي را

نظریۀ «و دیگري را » نظریۀ دوزخی«م) یکی از نظریات دوگانۀ سمبولیسم خود را 1991-1933. نورتروپ فراي (5
است. در نظریۀ اول که تصاویر از نوع تهکمّی است، تمثل دنیا به صورتی است که در آن آرزویی وجود  نامیده» بهشتی



 74/ گراي پروین اعتصامیدر اندیشۀ واقع» گل سرخ«کارکرد نشانۀ 

  
است. چنین دنیایی دنیاي کارهاي منحرف گشته یا هدر رفته، زندان و حماقت  رفتهندارد، اسارت و درد هستی را فرا گ

سازد. اندیشۀ سرنوشت، اندیشۀ جبر درونی است. برعکس این دنیا، می است. این تصویر دنیاي واقعی و نه آرمانی را ممثل
آفریند. در این و یا آپوکالیپتیک را می کند و دنیاي بهشتیمیجهانی است که مقولات واقعیت را در قالب آرزوي بشر عرضه 

  ). 182-170: 1377چیز آرمانی است (فراي،  جهان که اسطوره از تظاهرات آن است، همه
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